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 چكيده

ب بررسي ديد« نوشتار و نفـي احاديـث س ـگاه برخي خاورشناسان در مورد قـرآن »ندگي

بـه رد انتشـار يافتـه اسـت پژوهـي خاورشناسـان قـرآن كه در شماره هشتم سال پـنجم مجلـه

و هاي آوروئس در مورد حديث ديدگاه مي نوشتار بسندگي پرداخته است در حاضر را توان

بر واقع تكمله يا تتمه در.مذكور تلقي كـرد نوشتاراي در ايـن نوشـتار، بعـد از چنـد توصـيه

بسـندگي آوروئـس پرداختـه گويي مقاله فوق، به اشكالات ديـدگاه قـرآن مورد شيوه پاسخ

و عدم توجه بـه همـه  شده است. نخست به اشكال مبنايي آن يعني تفسير به رأي آيات قرآن

و عقلي بـراي اثبـات حقاني ـ و آيات اشاره گرديده، سپس دلايل قرآن، تاريخي ت احاديـث

كاركرد آنها آورده شده است. بر اساس آيات متعدد اثبات شده كـه حـديث مكمـل قـرآن

و اهل واقعيتي تاريخي است كه بهترين دليل بر وجود واقعي آن، مجموعه هاي حديثي شيعه

تواند دليـل سنت است. همچنين نقد برخي احاديث ضعيف از سوي دانشمندان مسلمان نمي

 شود. انكار اصل حديث 
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 مقدمه

بررسـي«عنـوان بـااي مقالـه پژوهـي خاورشناسـان، مجله وزيـن قـرآن در شماره هشتم

بآديدگاه برخي خاورشناسان در مورد قر و نفي احاديـثسن انتشـار64ــ29صـفحه»ندگي

آن يافته است كه به نظر مي و تتميم زيـرا اسـت؛ بيان چند نكته ضـروري، رسد براي تكميل

، سعي بليغ نموده است كه با راهنمـايي يكـي از اسـاتيد ارجمنـد، گرچه مترجم محترم مقاله

و يـا لااقـل غيـر واقعـي خاورشـناس معاصـر فرانسـوي«پاسخي درخور به ديدگاه انحرافـي

م،ه نمايديارا»»Averoes«آوروئس  هـاي ديگـري در مقابـل رسد جاي پاسـخيولي به نظر

و ظرفيـتسايرادات خاورشنا مذكور همچنان باز است كه شايد محـدوديت حجـم مجلـه

و بررسي بيشتر را به مترجم محترم، مقاله . مقاله نداده است اجازه بحث

.ضروري استدر مورد مقاله فوق يادآوري چند نكته، پيش از آغاز

با نكته اول: و مـي آن آنچـه در مـتن عنوان مقاله تـوان آمـده سـازگاري دقيقـي نـدارد

ديـدگاه برخـي«عنوان آمـدهدرزيرا آنچه؛ن سازگار نيستگفت تا حدودي عنوان با معنو

به»خاورشناسان يكـي از آنهـا يعنـي آوروئـس ديـدگاه است در حالي كه در متن مقاله تنها

انديشـند ري كه همانند آوروئس مـي اگر بودند يا هستند خاورشناسان ديگ. اشاره شده است

مي يا بهتر بود جهت اطـلاع هرچـه بيشـتر خواننـدگان محتـرم، كنند همانند وي اظهار عقيده

مي، مجله و اگر تنها اوست كـه چنـين عقيـده از آنها نيز سخني به ميان در ايـن، اي دارد آمد

نو مقبول چندان موجه»برخي خاورشناسان«ذكر عنوان، صورت . رسدميبه نظر

مي:نكته دوم و طرح شبهه آنگاه و دلايلي شايسـته تواند مفيد باشد كه پاسخي درخور

حتي به خاطر محدوديت ظرفيت مجله يا هر دليلي، اما اگربه.ه شودياستدلالي همه جانبه ارا

كه،ه نمودياي ارا هاي قانع كننده توان جواب محدوديت حجم مقاله نمي شايد بهتر آن باشد

؛طرح شبهه پرهيز كرد يا اينكه در طي دو يا سه شماره از مجله بـه پاسـخ آن اقـدام نمـود از 

و لغزش شده يـا گرفتـار زيرا ممكن است برخي افراد كم اطلاع يا غير متخصص دچار خطا

و ترديد  . شوندبيش از پيش شك
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ت همان اندازه كه بهـرهبهدر پاسخ به يك خاورشناس غربي نكته سوم:  فاسـير گيـري از

و، كشاف، الميزان، البيان مجمع، همانند جامع البيان معروفي و مفاتيح الغيب درخور تحسـين

دررگيري از تفاسير غير معروفـي نظيـر برخـي از مـوا بهره، تقدير است يستهشا مـتن دي كـه

كه؛ يا درخور اعتنا باشد پذير دفاعندتوا نمي، مقاله آمده رغـم آن همـه بـه زيرا خاورشناسي

ميي، به اين راحت، نابع حديثي دست اولم و به تعبيـر نويسـنده مقالـه به نفي احاديث پردازد

ــا« ــي زيب ــا طرح و ب ــتادانه ــيار اس ــي(»بس ــالي متق و ع ــدر، زاده ــي«ق ــدگاه برخ ــي دي بررس

و نفـي حـديث اقـدام8/31پژوهـي خاورشناسـان، قرآن،»خاورشناسان... ) بـه اثبـات قـرآن

و نفـي دلايلـش بـه بعضـي نمـي هرگـز، چنـين فـردي كند مي پـذيرد كـه بـراي رد سـخنان

نا تفسير و بهتر است در چنين مواردي بـه همـان، بنابراين گردد؛آشنا استناد هاي غير معروف

و از ارجاع به تفسـير  و معروف بسنده نمود اندهـايي كـه نـه مفسـرش چنـ تفاسير دست اول

و تأ و نه تفسيرش آنچنان مهم و مشهور است . نظر كرد صرف، ثيرگذار بودهمعروف

و بلكـهمي، آنچه در مقاله مذكور آمده نكته چهارم: توان سرآغاز يك حركـت نـوين

و آن را فرصـتبفتح  و نفي احاديث در عصر حاضر تلقي نمود ابي در زمينه قرآن بسندگي

آن مغتنمي به شمار آورد كه مي علهبـ، دلايل دانشمندان مسـلمان، توان بر محور مـاي ويـژه

گانه مطرح شده اگر موارد پانزده، ترديدبي. قرار دادو بررسي شيعه را به تفصيل مورد بحث

و طي دو يا سه مقاله به تفصيل بـه بحـث پيرامـون آن اقـدام در مقاله مذكور دسته بندي شده

و پسنديده، شود مي به مراتب سزاوارتر خواهيم همه اين پـانزده تر از طرح فعلي آن است كه

حتـي. شـويمك مقاله پاسخ بگوييم كه قطعاً در برخي موارد به توفيق نايل نمييرد را در مو

و، به عقيده نگارنده و تحقيـق و بررسـي شايسته است كه ديـدگاه آوروئـس بـه همـراه نقـد

و همه جانبه دانشجويان چندين نفر از به عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد آن، تعليق عالمانه

ق و حديث انتخاب شودرشته علوم و نقد عالمانـه؛رآن ، چرا كه بررسي همه جانبه اين بحث

و موشكافانه آن به طور قطع و بالاتر از توان يك يـا، محققانه  فراتر از حد يك مقاله مفصل

و نظارت استاد راهنمـايي، دو دانشجوي كارشناسي ارشد است فرهيختـه حتي اگر با اشراف

.و فاضل انجام پذيرفته باشد
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و رويـارويي بـا آثـارد نكته پنجم: و بـه هنگـام مواجهـه ر مراجعه به تحقيقات خاورشناسان

و حديث، همـواره بايـد،علمي آنان و خصوصاً در دو زمينه قرآن به ويژه در مسائل مهم اعتقادي

و منفي پژوهش و اساسي توجه داشت. به دو جنبه مثبت  هاي آنان به عنوان يك اصل مهم

و رنـد بـه وحيـاني بـودن قـرآن ايمـان ندا آنـان از آن نظر اسـت كـه چـون جنبه مثبت

و به سنت هـم بـه طـور كلـي بـي آسماني بودنش را نمي آن را حجـت يـا انـد عقيـده پذيرند

را،رو از ايـن؛داننــد نمـي  و سـنت و صـرفاً بــا بســانقــرآن و نگـاه دو اثـر علمــي كلاســيك

و هر آنچه دريافتهمياي مدرسه يا( اند نگرند  نباشـد جداي از اينكه به اعتقاد ما درست باشد

ميهب)ورز غرض باشد يا غرضو با صرف نظر از اينكه بي هاي پژوهش؛كنند راحتي مطرح

و تحقيقات فني آنان مـي  و در خـور اهتمـام باشـد علمي و كـه شـبهه چـرا؛توانـد توجـه هـا

و حديث وارد مي غ، سازند اشكالاتي را كه به قرآن را بـه ثقلـينييرمسـتقيم خـدمت به طـور

و باعث مي و كوشش افزونكهدنشو انجام داده ، بـه تـر وادار شـده مسلمانان به تلاش بيشتر

وها پاسخگويي به اين شبهه و از اين بپردازند و حديث مراجعه نمايند طريـق، بيشتر به قرآن

و عظمت سنت بيش از پيش روشن و شفاف نورانيت قرآن . گرددتر تر شده

و ب از عد ديگر پژوهشجنبه منفي تحقيقات خاورپژوهان هاي آنان اين اسـت كـه غالبـاً

ن غرض و مسلمانان خالي  بـراي مشـوه جلـوه،و در بيشـتر مـوارد يستورزي نسبت به اسلام

و قرآن از هيچ تلاشي دريغ نمي ايـن، گذشته از اينكه در موارد بسـياري. ورزند دادن اسلام

وو غناي لازمتحقيقات از عمق  و در واقع يا آگاهي بايد، اطلاع كافي هم برخوردار نيست

كـه روشـن اسـت، ناآگاهي را هم اضـافه كـرد كـه در ايـن صـورت، ورزي در كنار غرض

؛ امري كه در تحقيقـات آوروئـس بـه حاصل كار تا چه اندازه از واقعيت به دور خواهد بود

و غنـيت نموده، پژوهشخوبي مشهود است. البته اگر خوشبينانه قضاو هـاي آنـان را عميـق

و انديشه و غنا هم بر پايه آراء هاي اهل سنت اسـتوار اسـت بدانيم، بايد بگوييم كه اين عمق

بيو به طور قطع از ديدگاه شيعه در زمينه اند كه اين امر وظيفـه مـا اطلاع هاي مورد پژوهش

و تبليغ معارف تشيع دوچندان مي  كند. را در ترويج
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قابـل احتـرام هـاي علمـي شخصـيت، البته نبايد از حق گذشت كه در بين خاورشناسان

و داوري منصـفانه بـه عرض ـ هـاي قرآنـي همـت پـژوهشهكم نيستند كه بـا انصـاف علمـي

ولي حتي با اين نگاه هم نبايد فراموش كرد كه آنـان هرگـز هماننـد دانشـمندان اند،هگماشت

و در جهـت رسـيدن مسلمان كه در مسير خدمت به قرآن و به منظور جلب رضايت خداوند

و هرگز، دارند به قرب الهي قدم بر مي هـاي قرآنـي را بـه پـژوهش همانند مسـلمانان، نيستند

و وظيفه ديني انجام نمي بايـد ترين حالت بلكه در خوشبينانه، دهند عنوان يك واجب شرعي

ميگفت،  وبر است دهند صرفاً يك تلاش علمي آنچه انجام در اي حل يك يا چند پرسش

و يك واضح است كه ميان ايـنپر. پرسشجهت كشف يك مجهول يا پاسخ به يك معما

و دو گونه تفكر صورت مي . چقدر تفاوت اسـت، گيرد دو ديدگاه كه بر مبناي دو نوع نگاه

و توجــه» پژوهشــي در تــاريخ قــرآن«اســتاد دكتــر حجتــي در مقدمــه ضــمن اينكــه اهتمــام

داننـد كـه دقيقـاً از قـرن ان به قرآن را در گستره تاريخي بالغ بر چنـدين قـرن مـي خاورشناس

كـار اهتمـام آوري بـه ايـن اي از آنها با پشتكار شگفتو عده«دوازدهم ميلادي آغاز گشته 

و تا هم اكنون نيز اين تحقيق ادامه دار بر16، پژوهشي در تاريخ قرآنحجتي،(»دورزيدند (

م كهياين نكته تأكيد عنايت خاورشناسان به علوم قرآن در قـرن معاصـر بـه مراحلـي«ورزد

و بهـت رسيد كه براي هر محقق اسلامي سخت شگفت و بـه عنـوان نمونـه انگيـز آور اسـت

مـونيخ كشـور آلمـان مصـمم علميشويم كه در اوايل قرن بيستم ميلادي انجمن يادآور مي

و علوم قرآني منابع ويژه، گرديد تا آنجا كه توانايي دارد را، قرآن و جـز آن ـ اعم از تفسير

و مباحـث مربـوط بـه آن رهنمـون اسـت، كه هر محققي را به قرآن و اسـرار فـراهمـ رموز

و ضمن ستودن.(همان)» آورد از تلاشبهو ارج نهادن ولي با اين همه هـاي علمـي بسـياري

مي،آنان كه در واقع همان جنبه مثبت تحقيقات خاورشناسان است كه هشدار متأسفانه«دهد

چ در غالب آثار خاورشناسان لغزش ميهاي غير قابل اغماضي به هـا خورد كه اين لغزش شم

و نقـل متكـي اسـتئعدم توجه آنان به ضوابط تحقيق در مسا بازده »لي هست كه بر حديث

مي)19ـ20،(همان و آسـماني غالباً جنبه«نويسد: ايشان نيز اسـلام هاي الهـي كتـاب مقـدس



و زمستان13سال هفتم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 140 ش 1391، پاييز

و آن ويك به صورترا براي آنها به هيچ وجه مطرح نيست ، در عـين حـال كتـاب عـادي

و كــاوشهآفــرين در تــاريخ بشــريت تلقــي نمــود اي حادثــه نوشــته آنو بــه بحــث دربــاره

ب مي آنهـا از جنبـه متـافيزيكي. شدت بيگانگي دارده پردازند كه تحقيقات آنها با روح قرآن

آنـ قرآن هپوشـي نمـود چشمي تاريخي در زندگاني بشر پديد آمد، رويدادهاـ كه در ظل

و راويـان آنـان ناديـده مسلمانانو روش و احاديـث و تحليل اخبـار »...انـد گرفتـه را در نقد

ئسوهاي وارد به نظريه آور . با اين مقدمه، به اصل بحث بازگشته، برخي اشكال)18،(همان

 كنيم. را بررسي مي

و مبنايي نظريه آوروئس اشكال اساسي

و نتـوان ـ اگر بپذيريم كه استناد ايشان به آيات مورد استشهادشان كاملاً درست اسـت

را، با تكيه بر قرآنـ گونه كه وي مدعي است آن هـم بـاز رسـاند، اثبـات بـه وجود حديث

ن و ايراد است يستمدعاي آوروئس قابل اثبات زيـرا آنـان كـه وجـود؛و در معرض خدشه

صرفاً با تكيه بر آيات مـورد اسـتناد وي بـه اثبـات، دانندميناپذير ديث را ضرورتي انكارح

مـدعاي،دنها هيچ ارتباطي با اصل موضوع ندار پردازد كه اگر ثابت شد آن آيه حديث نمي

و وجود احاديث به طور كلي منتفي اعلام مسـلمانان بـر مبنـاي، بلكـه شود ايشان ثابت شده

ويك ضرورت عقل و روايي تجربهي و بر پايه شواهد فراوان قرآني روايـاتي صـد(تاريخي

و محكم منبع ديگري بـه نـام حـديث وجـود، بر قرآن اعتقاد دارند كه علاوه)در صد متقن

آن دارد كه هرگز نمي دلاارا ناديده توان و ادعاي بسندگي قرآن بـه يـل فراوانـي از نگاشت

و باطل است بر، در استناد به قرآنويه ضمن اينك. اساس پوچ پايه برداشت شخصـي صرفاً

و  و شواهد متقنحتي خويش سخن گفته ه نكـرده ي ـارا هـم ادعاي خويش را با دلايل كافي

مي. است در آوروئس فرضيه، رسد به نظر راذاي را و بـاوري و اعتقـاد هن خويش پرورانده

ف، يقيني فرض كرده از آيات وحي شواهدي، ذهني رضيهآنگاه سراغ قرآن رفته تا براي اين

و در واقع را، بيابد و قبلي خويش امـري كـه تحميـل نمـوده اسـت؛ بـه قـرآن برداشت قلبي

وومصداق واقعـي تفسـير بـه رأي اسـت  در لسـان پيشـوايان ديـن بـه شـدت مـورد مـذمت
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و يك واحد يكپارچه استاي قرآن مجموعه. نكوهش قرار گرفته است  بـا تـوان نمي. واحد

تكيه بر بخشي از يك آيه به سمت جبر يا اختيـار گـرايش با تكيه بر يك يا چند آيه يا حتي

ك با، ترديدبي. اظهار نمودوهيارا، اي مشابه آنچه آوروئس بيان كرده يا عقيدهردپيدا جبريه

منْ تَشَاء(تأكيد بر آياتي نظير  منْ تَشَاء وتُذلُّ سم26عمران/(آل)تُعزُّ ت جبـر كشـيده ) به

و مفوضه نيز با تكيه بر آياتي نظيـر )إِنَّـا هـدينَاه السـبِيلَ إِمـا شَـاكراً وإِمـا كَفُـوراًً(شدند

از)3(انسان/ مبه سوي تفويض سوق پيدا كردند كه ادعاي هيچ يك و پـذير آنان  فتنيقبول

نُـؤْمنُ(قرآن نه تنها.چراكه فقط بخشي از قرآن را هدف اعلاي خويش قرار دادند؛نيست

ببِعضٍ ب، پذيرد را نمي) 150(نساء/)ببِعضٍ ونَكْفرُُ ميه بلكه آن را چيزي. داند شدت مردود

و امثال  و يـك، بنابراين؛بدان توجه ندارنداوكه آوروئس بايـد گفـت يـك ايـراد اساسـي

و بـر سـر اي فقـط يعنـي بحـث؛اشكال مبنايي به نظريه آوروئس وارد اسـت  رادهـاي شـكلي

سـعي شـده بـه پاسـخ اين مجله وزين8در شماره نيست كه در مقاله مذكور صرف ظاهريِ

و نظر آوروئس از اسـاس باطـل بلكه مطلب فراتر از اين حرف، ايرادهاي وي بپردازد هاست

آن چرا؛استويرانو از پايه  و به كه به سراغ بخشي از قرآن م وي مرادشزعهم آياتي كه

ميرا بر و از بخش، كرده آورده . هاي ديگر كلام الهي غفلت ورزيده است رفته

و امثـال وي فـرق و در كنـار كنـد مـي اينجاست كـه شـكل پاسـخگويي بـه آوروئـس

ح پاسخ نق لي بايد جوابهاي ه داد كه اگـر حقيقتـاًيي هم به اين قبيل خاورشناسان اراضهاي

و بـدان سـو گـرايش پيـدا انكار، قرآن را قبول دارند كه بر مبناي آن حديث را نتيجه گرفته

بـه، بـر قـرآن هاي طرف مقابل كه آنهـا نيـز عـلاوه قاعدتاً نبايد در مقابل استدلال،نداهكرد

ميهمدلايل ديگر  اگـر، بـه عبـارت ديگـر؛يا به مقابله برخيزندهمقاومت نمود، كنند استناد

و هم از غير، مخالفان نظريه آوروئس قرآن ثابت نمودنـد كـه سـخن وي باطـل هم از قرآن

و نمي هـاي شخصـي آن هـم صـرفاً بـر پايـه برداشـتـ توان با تكيه بر بخشي از آيات است

زيرا فرض بر اين اسـت كـه؛نبايد از پذيرش سرباز زند، به نفي حديث اقدام نمودـ خويش

ايـن همـان نكتـه.دگيـر نفي احاديث را نتيجه مـي، لااقل قرآن را قبول دارد كه بر مبناي آن
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و رمز اساسي است كه در مقدمه بحث در بيـان جنبـه و منفـي تحقيقـات كليدي هـاي مثبـت

آن خاورشناسان بدان اشاره شد كه به نظر مي و تفريط گرفتار، رسد بدون توجه به در افراط

بهبا شويم. مي و اصل بحث باز توجه به اين نكته مهم ، براي پاسخ به ادعـاي آوروئـس گشته

و عقلي ارا، روايي، دلايل خويش را حول چهار محور قرآني مييتاريخي . كنيمه

 دلايل قرآني)الف

و بلكه مهم و شفاف اولين سوره احزاب اسـت21ترين كلام در اين زمينه آيه ترين آيه

آن كه مي و الگوي» آيه اسوه«را توان و سنت پيامبر اكرم را اسوه ناميد كه با صراحت سيره

لَقَـد( است:هنامه زندگي مسلمانان قرار دادو شيوه امتو آن را سرمشقهمعرفي نمود امت

أسُوةٌ حسنةٌَ ولِ اللَّهسر في اًنعـوذــ9ترديدي نيست كـه پيـامبر.)21(احزاب/)كَانَ لَكُم

ميـ باالله ، كند خاصيت يك ضبط صوت را ندارد كه صرفاً هرچه از جانب خداوند دريافت

و كاست به مردم عرضه نماينـدب و چنـين . مشـخص اسـت كـه ايشـان دون كم چنـين نقـش

دا وظيفه و كاستي بـه مـردم ابـلاغبيه،و هر آنچه خداوند به وي وحي نمود شتهاي هيچ كم

و درسـت ايـن اين است كه آن حضـرت عـلاوه، ولي سخننموده است بـر انجـام صـحيح

مي، مسؤليت عظيم و اظهـار زبـاني علاوه، كند هر آنچه دريافت ، در قالـب بـر ابـلاغ لسـاني

بندد. در واقع، آن حضرت تجسـم عينـي تعـاليم سيرة عملي خويش وحي الهي را به كار مي

و آيينه تمام نماي آموزه مي وحي و معارف ديني اي باشد؛ يعني همان تعبيـر اسـوه هاي الهي

و دقيق كه قرآن از آن ياد نموده، بر ايشان صدق مي اً به همين دليل اسـت كـه مسـلمانان كند

و الگوي زندگي خود قـرار دهنـد؛ امـري و اسوه بايد آن حضرت را مقتداي خويش بدانند

و سني بر آن اتفـاق نظـر دارنـد؛ چنـان  در كه تقريباً همه مفسران شيعه كـه علامـه طباطبـايي

اي«نويسد: تفسير اين آيه پس از بيان توضيحاتي با صراحت مي ن اسـت كـه بـه او معناي آيه

و هم در رفتارش  ). 16/452(طباطبايي، الميزان،» تأسي كنيد هم در گفتارش

از خاورپژوهاني همانند آوروئس پرسـيد كـه مـراد از اسـوه بـودن در اين صورت بايد

با اصرارپيامبر چيست؟ چرا خداوند  و چنيندارد كه آن حضـرت، قاطعيـت چنينصراحت
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و الگوي جام را اسوه و كـاربردي مفهـومي، عه معرفي كند؟ اساساً اسوه بودن چـه معنـا امت

و كـردارهبـ، تواند داشته باشد جز اينكه آدمي در همه جوانـب زنـدگي مي ويـژه در گفتـار

و سنت پيامبر را اثبات، خويش و سرمشق ديگران باشد؟ اين آيه نه تنها وجود احاديث الگو

از، كند مي مي»تت سنّحجي«به، فراتر رفتهآن بلكه و بـا صـراحت بيـان مـي نيز دارد پردازد

و بـراي، اعـم از قـول، كه سـنت صـحيح پيـامبر  و تقريـر ايشـان صـد در صـد حجـت فعـل

و سـاختگي، بلي. است پذيرو استناد آورهمانند قرآن اعتماد، مسلمانان اگـر حـديثي جعلـي

و غير صحيح سيرهيابود  يبه ايشان منتسب گرديد، اي ناصواب  هاي مسلمانك از فرقههيچ

و همگان بر بطلان چنين احاديثي اجماع دارند اين امر را نمي . البته بايد توجـه داشـت پذيرد

و مردود كه و حديث جعلي وو باطل بودن آن يك بحث است نفي احاديث به طـور كلـي

بحـث ديگـري كـه ظـاهراً ايـن قبيـل، بسنده نمـودن بـه قـرآن بـه عنـوان تنهـا منبـع شـرعي 

بي پژوهانرخاو و و حديث اين دو را از هم جدا نساخته دو را بـا، ايـن توجه به ماهيت قرآن

. اند هم خلط كرده

مي، به هر صورت و آيات ديگر توان استفاده نمود همان است كـه آنچه از آيه مذكور

و سيره. بيان شد از زيرا آنچه در زبان عرف ايـن اسـت، شـود بودن فهميده مـي» اسوه«عقلا

و سرمشق باشدك و گفتار فردي براي ديگر افراد الگو .ه رفتار

و زبان قرآن، از سوي ديگر و سـيره ترديدي نيست كه لغات قرآن غير از زبـان عـرف

و قرار دارد. در رأس عقلاي عالم شارع، خود، زيرا اساساً نيست؛عقلا  عقلاي عالم از قـديم

و كـردار اسـت شـخص الگو بـودن، ند كه مراد از اسوه بودنا جديد متفق القول ؛در گفتـار

مي، بنابراين بي چگونه و مفهوم اين قبيل آيات توان راـ همه چيز، توجه به معنا بـاـ جز قرآن

و به طور مطلق نفي نمود به گونه و قطعـي اي كه حتي پاره اين صراحت ، اي احاديث متـواتر

ف، حديث منزلت، نظير حديث غدير و احاديث راوان مشابه آنها را به كلي نفي حديث ثقلين

و با استناد به سخن كدا!كرد؟ بمدر كدام تفسير دست آمـده اسـت؟ه مفسر چنين استنباطي

وبهـ حتي يك مفسر از صدر اسلام تاكنون رغم اختلاف بسياري كه در اعتقـادات مـذهبي
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و چنين سخني چنين نتيجهـ هاي تفسيري با يكديگر دارند روش كـه گفتـه اسـتناي نگرفته

و امثال وي  و اتفـاق نظـري كـه در بـين مفسـران اند. به زبان آوردهآوروئس آيا اين اجماع

و نفـي سـخنان ايـن، خود، تاكنون وجود دارد اسلامصدر  و شاهد متقني بر رد  دليل محكم

 خاورپژوهان نيست؟ گونه

مي دومين آيه سو،ن استناد نمودبدادر اين زمينه توان اي كه و چهارم سوره نجـم آيه م

عنِ الهْوى(فرمايد: است كه مي ينطقُ وحـي يـوحىوما هو إِلَّـا اگرچـه تقريبـاً همـه.)إِنْ

كه بر اين عقيده، مفسران فريقين مراد از آيه را قرآن دانسته نطـق بـه،»ما ينطق«از منظور اند

(حقي بروسي ،؛ طباطبايي2/897،فتح القدير،ني؛ شوكا212ـ9/213، البيان روح، قرآن است

بايد گونه آيات است در امثال اين گونه كه در جاي خود ثابت شده همان،)19/50، الميزان

، بـه همـين دليـل.)2/990،(فـتح القـدير» الاعتبار بعموم اللفظ لابخصـوص السـبب« گفت:

عنِ الهْـوى(شوكاني در تفسير ينطقُ يصـدر نطقـه عـن الهـوي اي مـا«نويسـد:يمـ)وما

را، آيه را عام دانسته نيز علامه طباطبايي.)2/897،(همان». لابالقرآن ولابغيره با صراحت آن

ميقرآن شامل آيات  و احاديث ايشان (طباطباييو سخنان حضرت ؛)19/50، الميـزان، داند

بر يعني هم به اعتقاد اهل سنت چنان و حقي بـه عقيـدهو هـم شـد سـي نقـلوكه از شوكاني

در مـوارد، پيامبر علاوه بـر وحـي قـرآن، گونه كه از علامه طباطبايي بيان گرديد شيعه همان

و وظايف مسلمانان را بيان  و تكاليف و تفسير آيات پرداخته  فرمودهديگري هم كه به شرح

و هوس سخن نگفته نهايـت چيـزي. بلكه تماماً بر مبناي وحي الهي اسـت، نيز از روي هوي

م  وحـي دو گونـه، انـد مسلمان گفتـهانگونه كه متكلم اين است كه همان، توان گفتيكه

يا وحي مقروء كه همان آيات قرآن اسـت كـه بـه وسـيله جبرئيـل بـر يكي وحي متلو است:

و تماماً در ميـان دو جلـد يعنـي  مـابين«يـا»مـابين الـدفتين«قلب پاك پيامبر نازل شده است

ــوحين ــده اســت»الل ــردآوري ش ــايي، گ ــد؛ طباطب ــت، التمهي ــان؛ معرف ــويي، البي (ر.ك: خ

تب يا وحي غير مقروء است كه سخنان پيـامبرو ديگري وحي غير متلو.]1[الميزان) و ي ـدر ين

و آن را سنت حضرت يا احاديث ايشان نام نهـادهميرا شامل تفسير وحي متلو كـه انـد شود

و سـن بخش زيادي از آنها در كتاب ي،(عاشـوري گـردآوري شـده اسـت هاي حديثي شيعه

.)27درآمدي بر حديث پژوهي،
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و سومين آيه مي حتياي كه براي اثبات اصالت حديث تـوان مـورد اسـتناد حجيت آن

للنَّاسِ مـا نُـزِّلَ إِلَـيهِم(سوره نحل اسـت:44آيه، قرار داد لتُبينَ بـر.)وأَنزَلنَْا إِلَيك الذِّكرَْ

وپ، اساس اين آيه بايـدو آيات قـرآن را بـر عهـده دارد تبليغ يامبر نه تنها وظيفه ابلاغ وحي

و اي فراتر از اين بلكه وظيفه، آن را به بهترين شكل ممكن به انجام رساند يعني وظيفه تفسير

اكنون جاي ايـن پرسـش.كه هرگز نبايد از آن غفلت ورزد دارد نيز بر عهدهتبيين آيات را 

و هيچ چيز،آناست كه اگر جز قر تعبيـر، جز قرآن حجت نيستيهيچ امر ديگري نداريم

ال« و ابـلاغ،ني؟ اگر منظور از تبيچيستبيانگر در ذيل آيه»ميهلتبين لهم ما نزل بيـان قـرآن

و لحن بيان آن سازگار نيست، آن باشد و تطويـل، نه تنها با سياق آيه بلكه تحصـيل حاصـل

و بـا تعبيـر زيرا خداوند اين؛بلاطائل است بيـان»وانزلنـا اليـك الـذكر«امر را در آغـاز آيـه

و چنان و فرمود قرآن، همان مراد از ذكر، ديگر اشاره داردآيات كه در آيه نهم سوره حجر

آن بلكـه بـي، را قرآن دانست» بينتل«توان هرگز نمي، بنابراين؛است تفسـير، ترديـد مـراد از

م و توضيح آيات است در و شرح و تفسـير نيازمنـد قرآن واردي كه اصحاب بـه ايـن شـرح

از طباطباييعلامه به نظركه چنان. بودند و»نزل اليهم«مراد و شرايع اسـت بيان معاني احكام

(فراست خـواهدهمين آيه   . حـال)40/20، كيهـان انديشـه، ليل حجيت كلام رسول االله است

ن تبيـين، در ايـن صـورت، باشـد سخن بر سر اين است كه اگر جز قرآن هـيچ چيـز ديگـري

به؟ اينجاست كه مفسران فريقينداردچه معنايي آن حضرتو تفسيرپيامبر  رغـم اخـتلاف،

كـه بـه انـد بـرآن القـول متفق، پيامبر دارند از سويديدگاهي كه در تعداد آيات تفسير شده 

تفسـيري هاي در كتابلذا.بخشي از آيات به وسيله آن حضرت تفسير شده است،طور قطع

و سني اگر نگوييم به صدها حديث از پيامبر در تفسير آيات برمي ، قـدر متـيقن خوريم شيعه

و مسلمّ ها حديثدهكم دست اي از آيات وجود دارد كه اگـر از ايشان در تفسير پاره قطعي

و اتفاق نظر آنان، جز قرآن هيچ چيز ديگري را قبول نداشته باشيم  نه تنها با اجماع مسلمانان

،در نتيجـه؛بلكه به گواهي تـاريخ نيـز بـي اعتنـايي نمـوده، ايم در اين زمينه مخالفت ورزيده

ده، تـوان از قـرآن سـخن گفـت چگونه مـي. ايم كردهخود را رسوا و بلكـه صـدها ولـي هـا
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؟ حتي اگر گـواهي تـاريخ را نپـذيريم مگـر،حديث پيامبر در تفسير آيات را ناديده گرفت

بيتوان به شهادت مي و منطق و با بي پروايي بيان داشـت كـه پيـامبر در طـول عقل اعتنا بود

و نشيب نبوت و سه سال دوران پر فراز جـز قـرآن سـخن ديگـري بـر زبـان خـويش، بيست

 هـاي ايشـان پـيش از فـرا هاي جمعه يا سخنراني هاي حضرت در نماز نرانده است؟ آيا خطبه

و و مواعظ اخلاقي و اندرزهايي كه به مناسبترسيدن ماه مبارك رمضان هـاي مختلـف پند

و در كتـابو گاه به درخواست اصحاب يا ديگر مخاطبان بيان مـي  و هـاي مختلـف داشـتند

ح و و سني بـه يادگـار مانـده، متعدد تاريخي تـوان اسـت؟ آيـا مـي شـدني انكـار ديثي شيعه

و مروج شريعت باشـدكه پذيرفت و كـلام ق ـجـز ولـي در عـين حـال،پيامبر مبلغ دين رآن

 هرچند محـدودـباشد؟ جالب است كه بخشي از احاديث پيامبر نگفته سخن ديگري، وحي

ازـ و و كـس نمـي نقل شده است كه هـيچ7علي سويدر نهج البلاغه توانـد در اصـالت

اي احاديـث پـاره، كـه در بـين احاديـث اسـت ايـن سـخن اگـر. صحت آن ترديـد روا دارد 

و كـه نـه تنهـاو منطقي درست به غايت سخني است راه يافته، برخي روايات جعلي ضعيف

و بلكــه خــود مســلمانان نيــز قــرنپژوهــان، خاور و دلايــل هاســت كــه آن را گوشــزد كــرده

و اساسـاً اندو راهكارهاي مناسب را بيان داشته هاي متعدد آن را مورد بحث قرار داده انگيزه

و زمينه مستشرقان در اينو تذكر هيچ نيازي به دلسوزي ف اينكه كسي بـا تكلّـ. نيستنبوده

و تصنع بيش از حد و اصالت چنين منبعـي را زيـر سـؤال، بسيار تلاش كند كه اصل حديث

و ناشـي، مورد ترديد قرار دهد، برده گـري هـيچ توجيـه ديگـري بايد گفت جز بي اطلاعي

رآمـدي بـر حـديثد«(نگارنده در اثر حديثي خود با عنـوان. توان يافت براي كار وي نمي

اي از ايرادهـاي خاورپژوهـان بـر حـديث پاسـخ داده به تفصيل به پارهدر فصل نهم» پژوهي

.نيست) نوشتاراست كه نيازي به تطويل بحث در اين 

و بلكه حجيت آن مـي چهارمين آيه تـوان بـدان اسـتناد اي كه در اثبات اصالت حديث

عنهْ فَانتهَواوما آتَاكُ(سوره حشر است:مآيه هفت، نمود اكُمَنه وما فخَُذوُه اگـر.)م الرَّسولُ

مي، چه برخي مفسران  انجـام داد، هرچـه9پيـامبرو داننـد مراد از اين آيه را تقسيم غنايم
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(شـوكاني ال، اصحاب بايـد آن را بپذيرنـد ، بسـياري ديگـر از مفسـران،)2/990، ديرق ـفـتح

و شامل همه اوام و نواهي آن حضرت به شـمار مـي مضمون آيه را عام ،(طباطبـايي آورنـدر

نيز به رغم تذكر ايـن مطلـب، شوكاني.)9/430، البيان روح، حقي بروسي؛19/419، الميزان

االله«در ادامه بر اين عقيده است كه  والحق انّ هذه الآية عامة في كل شيء يأتي بـه رسـول

فالاعتبـار بعمـوم اللفـظ لابخصـوص خاصاً من امر او نهي او قول او فعل، وان كان السبب

و بـه امثـال آوروئـس.)2/990،(فتح القدير». السبب اساساً غير از اين نيز قابل تصور نيسـت

خواهـد نفـي قرآن را قبول دارد يـا حـداقل بـا اسـتناد بـه قـرآن مـي كه اگر واقعاً بايد گفت

مي، حديث را نتيجه بگيرد و زحمتي بيهوده چرا كـه مسـلمانان در مـوارد؛دكش كاري عبث

، چون قرآن به يك زمان خاص اختصاص نـداردكه متفق القول هستنددر اين باره متعددي 

و خاص نازل شده باشد اي در زمينه حتي اگر آيه يك اصل پذيرفتـه شـده در بـين، اي ويژه

و آيـه را در مـورد خـاص خـود مخصـ،مسلمانان رايج است كه شأن نـزول  ص آيـه نيسـت

و محدود نميم و نـه خصـوص سـبب، سازد نحصر و مـورد، بلكه عموم الفـاظ قـرآن معتبـر

و بـر هم ـاست. پذيرش ن مبناسـت كـهيدر خصوص اين آيه نيز مطلـب دقيقـاً همـين اسـت

و سني شدـ بسياري از مفسران بزرگ شيعه وآيه را مضمونـ چنانكه اشاره  شامل همـه عام

و نواهي حضرت مي صر9مان گونه كه خود پيامبرهدانند، اوامر احت در تفسير اين آيه با

). ايـن 9/430روح البيـان، بروسـي،(حقـي»أمرتم ان تأخذوا بقولي وتتبعـوا سـنتي«فرمود: 

 دارد. اصالت حديث در انكاراست كه سعي آوروئس حديث خود مصداق بارز نفي نظريه

حجدر ادامه و تفاسيري كه اين آيات را بر و اصـالت سـنت سه آيه ديگر يـت حـديث

مياند تفسير نموده  پردازيم. اين آيات عبارت است از:،

يحببِكُم اللهّ(:31/ عمرانآل)الف تحُبونَ اللهّ فَاتَّبِعوني كنُتُْم ؛)قُلْ إِن

أَطَاع اللهّ(:80/ نساء)ب ولَ فَقَدعِ الرَّسطي ؛)من

وأَطيعوا الرَّسولَأَطيعوا اللّ(:59/ءنسا)ج ه(.
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و آيات مشابه ديگراين از مضمون،چنانچه اشاره شد تقريباً همه مفسران شـيعه، آيات

دروپيـامبرو حديث اند كه سنتو سني چنين نتيجه گرفته كتـاب كنـار سـيره آن حضـرت

نم قانوندومين منبع خداوند  و مسلمانان بايد از آن تبعيت بـراي( ايندگذاري در اسلام است

و آشـنايي بيشـتر بـا ديـدگاه  ر.ك: هـاي مفسـران فـريقين پيگيري بيشتر اين بحث ، ميبـدي،

؛9/329، مجمع البيان، طبرسي؛38/63و 1/326، الميزان، طباطبايي؛10/39، كشف الاسرار

، ير في علم التفسيرسزادالم، ابن جوزي؛10/583، الاساس في التفسير، حوي؛5/158/157و

، طوســي؛1/37، الجــامع لاحكــام القــرآن، قرطبــي؛28/50، المعــاني روح، آلوســي؛8/211

.)24/232، جامع البيان، طبري؛1/473، فتح القدير، شوكاني؛3/236، التبيان

 دليل تاريخي)ب

و نبود حـرف مـي گزارههاي تاريخي واقعيت و هاي جزيي است كه از بود و امـر زننـد

د و حـديث بـه عنـوان يـك نهي بردار نيستند. آنچه رباره حديث اتفاق افتاده نيز چنين است

واقعيت تاريخي همانند قرآن، سرگذشتي دارد تا امروز كه بـه دسـت مـا رسـيده تـاريخي را 

نظـر در زمينـه پژوهـي نظيـر اخـتلاف ها موضوع در حـوزه حـديث پشت سر نهاده است. ده

و تدوي نگارش حديث، بحث ن حديث، پديدآمـدن علـومي هاي مفصل پيرامون گردآوري

و نيز جواز نگارش حديث يـايةادرنظير و ديگر علوم مختلف حديثي، الحديث، علم رجال

ن، ممنوعيت نگارش آن در دوران خلفاممنوعيت نگارش  و وهمنع ي اكيد خلفـا از نگـارش

ده، حتي نقل حديث و دستو نگارش اول همزمان با آغـاز قـرن دوم ها كتاب مهم حديثي

هاي قطعي تـاريخي هسـتند كـه وجـود عنصـر مهمـي بـه نـام در زمره واقعيت تماماًري، هج

. شايد اين مثال ساده بيشتر باعـث توضـيح مطلـب شـود. سازند حديث در اسلام را موجه مي

مي همه مي و حقيقي باعث جعل اسكناس تقلبي اينكـه. شـود دانيم كه وجود اسكناس اصلي

و بلكه هزارهـا حـديث ضـعي  و جعلـي پديـد مـي صدها دقيقـاً نشـان دهنـده وجـود، آيـدف

و قطعي است هرگـز دليلـي بـر،و اصـيل نبـود نداشـته واقعيت اگر حديث. احاديث صحيح

و متـواترتدر روايـ9اينكـه پيـامبر. اي احاديث ضعيف متصور نيست جعل پاره صـحيح
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مي، تكذيب و درباره اين آفت ويرا همگان را از جعل حديث بر حذر ،نگر هشدار دادهدارد

حكايــت از ايــن واقعيــت پذيرفتــه شــده در بــين مســلمانان دارد، كنــد را پيشــگويي مــي آن

بـه ايـن توجـه بـي تـوان چگونـه مـي.)193ـ ـ188، در آمدي بـر حـديث پژوهـي،(عاشوري

آن، تاريخي هاي واقعيت و حجيـت را زيـر سـؤال بـرد؟! مگـر تـاريخ از مـا اصالت حـديث

، تـر شـدن بحـث نباشد؟! براي روشن،باشد واگر نخواهيم،بخواهيم گيرد كه اگرمي دستور

مي مختصري درباره حديث تكذيب  گوييم. سخن

مي در نهج7عليامام االله« فرمايد: البلاغه علي عهده حتي9ولقد كُذب علي رسول

،نيـز؛201خطبـه، البلاغـه(نهـج» النار قام خطيباً فقال من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من

؛335، اربعـين، شيخ بهـايي؛2/225، بحارالانوار،؛ مجلسي1/63، وافي، فيض كاشانير.ك:

، العقـولةمـرآةمقدم، عسگري؛29، المقال جامع؛ طريحي، 8/115، البدايه والنهايه، كثير ابن

، امـين؛ 169ــ 168، قواعد التحـديث، قاسمي؛1/254، پرتو اسلاماحمد امين،؛210ـ1/215

ا ميـر؛168ــ 166، وصول الاخيار، شيخ بهايي؛65، علم حديث، قرباني؛1/114، لشيعهاعيان

و آثار ساختگي، حسني؛28،سير حديث در اسلام،خاني .)119ص، اخبار

درتاين حديث از معدود روايات متوا و هـم ري است كه هم از طريق شيعه نقـل شـده

د. ابوبكر صيرجوامع حديثي اهل سنت آمده است كنـد شافعي نقل مـي» الرساله«ر شرح في

ازكه اين حديث را بيش از شصت  ، قواعـد التحـديث، انـد( قاسـمي صـحابه نقـل كـرده نفر

از» الموضوعات«جوزي در مقدمه ابن.)180 ايـن است، طريق براي آن ذكر نموده90بيش

(قاسـمي كـرده نقـل هـم در حالي است كـه ديگـران حتـي بـيش از ايـن تعـداد  واعـدق، انـد

: حـديثي كـه بـه ايـن گويـد مـي ابن صلاح در مقدمه كتاب حـديثي خـود).180، التحديث

(شـانه،مرتبه از تواتر رسيده باشد ود، چـي در بين احاديث سراغ نداريم  يـةراعلـم الحـديث

مي94، الحديث و علامه قاسمي با صراحت » مـن كـذب علـي...«اعلم ان حديث«:نويسد)

وي.)197 قواعدالحـديث،(»القوة حتي اطلق عليه جماعة انه متواتر غاية الصحة ونهاية في

همچنين معتقد است كه اين حديث از معدود روايات متواتري است كـه در ميـان راويـانش
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و در ميـان احاديـث9قرار دارند كه پيامبر»عشره مبشره« ، به آنها مژده بهشت داده اسـت

(همـان، جز همين روايـت، كرده باشند آن را نقل» عشره مبشره«روايتي كه تمامي ، نـداريم

مي.)180 خود بيش از نـود طريـق»الموضوعات«نويسد: ابن جوزي در مقدمه وي همچنين

و گفته از براي آن ذكر نموده (همـان). آيـايك كه و بيست صـحابي نقـل شـده اسـت صد

بي، همين يك مورد حقيقتاً ذكر ن در اثبات آيـا ايـن يسـت؟! اعتباري سخن آوروئس كـافي

رساند كه مستشرقاني نظير وي تا چه اندازه از مباني فكري مسلمانان دور نمونه به خوبي نمي

وبه منظور پرهيز از تطويـل بحـث، بر اختصار است حاضر نوشتاراز آنجا كه مبناي هستند؟ 

و تكميل جلاآنبراي تتميم لي بـا خوانندگان عزيز را به اثر ارزشمند استاد سيد محمد رضا

مي» تدوين السنة الشريفة«عنوان  و مسـتوفايي در ايـن ارجاع دهيم كـه حقيقتـاً بحـث كامـل

و چنين كتاب است.زمينه مطرح نموده  و اگر آوروئس اطلاعي از اين مباحث هـايي داشـت

پ بزرگ معاصر مرحوم علامه سيد مرتضي عسگري را مطالعـه ژوهاگر برخي از آثار حديث

. پرداخت در زمينه حديث نمي نظربه اظهار ناآگاهانهاين گونه قطعاً، كرده بود

 دليل عقلي)ج

و فلسفه اين قاعده معروف است كه بهترين دليل بر اثبـات امـري آن،در منطق وجـود

تـاريخ اسـلام هـزاران جلـد اينكـه در طـول.و به تعبير مولانا: آفتاب آمد دليل آفتاب است

و بزرگ در زمينه حدي و علوم مختلفكتاب كوچك درث آيـدميوابسته به آن به نگارش

(ـو صدها هزار صفحه مطلب درباره حديث  كـه اعـم از اينكـه در اثبـات يـا نفـي آن باشـد

و هـزاران نفـر از علمـاي مسـلمان به نگارش در مـيـ عمدتاً در اثبات آن است) عمـر، آيـد

ده كنند خويش را در راه احياي حديث صرف مي آندي ها نكتهو و همـه، گـر مشـابه ،همـه

ننزد مسلمانان است. اصولاً هرگز حديث والاي بيانگر جايگاه و عقـلاً غيـر يستقابل تصور

و و اسـوه امـت معرفـي بشـود سـال در بـين مـردم23ممكن است كه پيامبر به عنوان الگوه

و توضيح مباني دين را برعهده داشـته  و وظيفه شرح ، همـه ولـي بـا ايـن، باشـد زندگي كند

هـاي مسـلمان بـدان اعتقـادي امري كـه هـيچ يـك از فرقـه. چيزي غير از قرآن نداشته باشد
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از. ندارد و بـا عقلـي خـالي و عميـق اگر تنها به يك مورد در تاريخ حديث بـه طـور جـدي

. باشيم چنين برداشت ناصوابي را درباره حديث داشته غرضو هوي نظر افكنيم، محال است اين

 نكات پاياني

آنـ1 مي،آمد نوشتاردر متنچهاز رسـد بيشـترين توجـه آوروئـس در پـذيرفتن به نظر

و بلكـه ناموجـه وي در نفـي احاديـث  و تـلاش بسـيار امـا نـاموفق اي وجـود پـاره،احاديث

و روايات جعلي است كه وي را بر آن داشته تا اصل حديث را انكار كنـد . احاديث ضعيف

ا درحالي و اخبـاري كه به جز حشويه از كـس وجـود احاديـث هـيچ، هـا از شـيعه هل سـنت

و اساساً دانش و علم درايه بـراي ضعيف را انكار نكرده هاي بسيار مهمي همچون علم رجال

(يعني  و تشخيص روايات جعلي از غيـر آن همين منظور )شناخت حديث صحيح از ضعيف

و گسترش روزافزون دانش حديثددر پژوهي در ابعاد مختلف نياي اسلام پديد آمده است

كـه ولي چنـان. متعدد نيز براي رسيدن به چنين هدفي طرح ريزي شده استيو در قلمروها

شدهم پيش از اين و وجـود احاديـث، اشاره شك نيست كه اصالت حديث يك امر اسـت

اصل اسكناس را زير، اي به صرف وجود اسكناس تقلبي در هيچ جامعه. ضعيف امري ديگر

آفـت جعـل حـديث بـه مسلمانان خـود بـه خـوبي.ندنكو اصل پول را نفي نميهدبرن سؤال 

و نسبت به روايات  و اي داشتهو راويان ضعيف حساسيت ويژه جعليآگاهي كامل داشته اند

از» اصحاب الحديثةفآ«و»الموضوعات«مانند اند؛ نگاشته هاي مفصلي در اين زمينه كتاب

بـزرگ معاصـر پـژوه آثار ارزشمند حديث . همچنينغضائريابناز»الضعفاء«و ابن جوزي

نقـش عائشـه در تـاريخ«،»و پنجـاه صـحابي سـاختگي يكصـد«مرحوم علامه عسكري نظير 

بن«،»معالم المدرستين«،»اسلام از. در همين راستا تأليف شـده اسـت»سباء عبداالله بگـذريم

و بلكه هزاران جلد كتـاب  تـاكنون در دنيـاي اسـلام بـراي هـاي رجـالي كـه از آغـاز صدها

و سـترگ؛ ماننـد شناخت هرچه بيشتر راويان حديث پديد آمده اسـت  عصـر اثـر ارزشـمند

ــر  ــتاز حاض ــويي آي ــوان االله خ ــا عن ــديث« ب ــال الح ــم رج ــد30در» معج ــاب مجل و كت

اي تنها نتيجـه. بالغ برده مجلد استكه مرحوم شيخ محمد تقي شوشترياز» الرجال قاموس«
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ويتميكه و وان از سخن آوروئس به دست آورد، اين است كه حقيقتاً ناآگاهانه نظـر داده

و رجالي كـه خـود بـه تنهـايي يـك كتابخانـه عظـيم را همه بدون اطلاع از اين  آثار حديثي

.به اظهار نظر پرداخته است، دهد تشكيل مي

 مسـأله،به كرات ذكـر شـده» حديث پژوهي«گونه كه در مباحث همان، از سوي ديگر

و ســنت«ديگــر، موضــوع ــه اســت كــه مســلمانان»وجــوه ارتبــاط كتــاب  رغــم اخــتلاف ب

و تفصـيل همانـاه سنتابر اين نكته اتفاق نظر دارند كه جايگ،كه دارند هايي ديدگاه شـرح

شـرح، اي مـواردو در پاره،و تخصيص عمومات كتابآن تقييد مطلقاتو مجملات قرآن 

و تبيين پارهآمشكلات  و واژگان دشوار قرآن يات اين حقيقتي اسـت كـه است. اي از الفاظ

و بلكـه اجمـاع تـام دارنـد همه فرقه و بلكـه؛ هاي مختلف اسلامي بر آن اتفـاق نظـر اجمـاع

، ابوريـه؛14، الحـديث علم،(ابن تيميه»ان السنه تفسير القرآن وتبيينه«بر اين نكته كه اصرار 

ميحال،.)14، حمديهماضواء علي السنه ال و اتفـاقبي توان چگونه توجه به اين اجماع كلـي

و صرفاً نظر عمومي به طور كلي به نفـي،هاي ناصواب از آيات اي برداشت با توسل به پاره،

ان الكتـاب«انـد: تا آنجاست كه برخي بـا مسـامحه گفتـه نظر اين اتفاق!حديث اقدام كرد؟

ر.ك:نيـز؛1/55، التفسـير والمفسـرون،ي(ذهبـ»الـي الكتـابةمن السـنةلي السنإاحوج  ،

ب ابن؛1/39، الجامع لاحكام القرآن، قرطبي ؛1/6، البخـاري شـرح صـحيح حجر، فتح البـاري

في، خطيب بغدادي .)320ص، شـناخت قـرآن، كمالي دزفـولي؛30ص، علم الروايه الكفايه

و كتاب را در مرتبه آنها نمي، ترديد بي بلكـه،دوم قـرار دهنـد خواستند سنت را در رتبه اول

ت و آنببه منظور تشريح و بيان ميزان اهميت چنين سخني بر قلـم جـاري، يين جايگاه حديث

دركه دانندميوالا همگان اند ساخته و سنتقرآن و تابع آن است،همه موارد اصل . فرع

را»حـديث«اين است كه واژه،كه آوروئس مرتكب شدهييدومين خطاـ2 در قـرآن

كهآنمعناي اصطلاحي به  و در نتيجه به اين جمع بندي رسيده طـور قـرآن بـه« حمل كرده

(مستقيم حديث را باطل اعلام كرده است و عـالي متقي» بررسـي ديـدگاه برخـي«قـدر، زاده

در حــالي كــه ايــن ســخن برداشــتي.)8/29قــرآن پژوهــي خاورشناســان،،»خاورشناســان...
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و واژه حديث است و مراد وي سازگاري نـدارد سطحي از قرآن يـك. كه هرگز با مقصود

به مراجعه ساده به كتاب و توضـيح هايي كه واژه كتاب ويژه هاي لغت هـاي قرآنـي را شـرح

اصـولاً وقتـي قـرآن. سـازد سخن وي را آشـكار مـي، نادرستينظير مفردات راغب،اند داده

أحَسنَ الحْديث(: فرمايد مي لوحانه اسـت كـه واژه حـديث بسيار ساده،)23ر/زم() اللَّه نَزَّلَ

و كلام است  شـود كـه هـاي متعـدد روشـن مـيو بـا قرينـه در اين آيه را كه به معناي سخن

و چنـين نتيجـه به معناي اصطلاحي مقصود از آن در اينجا قرآن است،  اين واژه حمـل شـود

كـه نمودگونه برداشت اين آيهو از اين)29 همان،(»بهترين حديث قرآن است«كه گرفت

و اساس باطل استسپ ولـي حـديث، البته كه قرآن بهترين حـديث اسـت. حديث از اصل

و هرگز با آن قابـلو در اين آيه با حديث اصطلاحي  رايج ميان مسلمانان بسيار تفاوت دارد

 هاي تفسير قابل فهم است. هاي لغت يا كتاب . اين مهم با مراجعه به كتابقياس نيست

. كـس سـخنان او را ننوشـت در زمـان پيـامبر هـيچ«اينكه بـا صـراحت گفتـه شـود:ـ3

(توسـط بخـاري: »ق) دويسـت سـال پـس از پيـامبر نوشـته شـد 194ــ 256نخستين احاديث

و بعد بلافاصله در ادامه چنين گفتـه شـود كـه43صهمان،(  تـوان چنـين نتيجـه پـس مـي«)

و زناني است، گرفت كه احاديث و كه هرگز پيامبر را نديدهسخنان مردان ، نه تنهـا آنـان اند

و پدر اگر كسي از احاديث پيروي،رو اند؛ از اين بزرگان آنان نيز پيامبر را نديده بلكه پدران

مي،در واقع، كند و زنان پيروي سـخني بـه غايـت،(همـان)» كنـد نـه از پيـامبر از اين مردان

و جاهلانه است بي و بلكه بسيار سخيف بي اعتبار ويهخبري گويند كه ناشي از و ناآگـاهي

و مباحثي نظيـر سـير تـدوين حـديث و كوشش مسلمانان در تاريخ حديث از آن همه تلاش

و اهل سنت است و سـوم صـدها، ترديـد بـي. نزد شيعه كتـاب حـديث پژوهـي از قـرن دوم

و مباحـث مختلـف مربـوط بـه حـديث»سير تـدوين حـديث«هجري به اين طرف در زمينه 

از آوروئس كوچك پژوهي به نگارش در آمده است كه اگر ترين اطلاعـي حتـي از برخـي

و سـاده به هيچ،آنها داشت . سـاخت اي را بـر قلـم جـاري مـي وجه نبايد چنين سخن سطحي

و مـتقن و در عين حال محكم و شواهد فراوان از، بگذريم از اينكه با دلايل بسيار در برخـي
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رس همين كتاب  يده است كه نه تنها پس از يك صـد سـال بعـد از رحلـت پيـامبر ها به اثبات

و حتي با اشاره شـخص آن حضـرتو بـا اقدام به تدوين حديث نشد، بلكه در زمان حيات پيامبر

تـدوين السـنة«شد كه قطعاً مراجعه بـه اثـر محققانـه دستور ايشان، برخي روايات پيامبر نوشته مي

و آثار علام» الشريفة .ه سيد مرتضي عسگري براي اثبات اين ادعا كافي استاستاد جلالي

بي در بي و حـديث علـم اطلاعي آوروئس همين بس كه بخـاري را اول مؤلـف خبري

 194ها متـوفي سـال پيشواي مذهب مالكي، كه پيش از وي مالك بن انس در حالي، داند مي

(مياولين مؤلف حديث در نزد اهل سنت به شمار»الموطأ«هجري با نگارش بـهر.ك:آيد

ر.كنيــز». الموطــا«مقدمــه اســتاد فــؤاد عبــدالباقي در آغــاز  ؛ 198، الفهرســت، نــديم : ابــن،

بگـذريم از اينكـه.)1908، كشف الظنون، حاجي خليفه؛1/439، وفيات الاعيان، خلكان ابن

و از دوران بخـاري نوشـته شـد  تـوان نمـي هـم بـاز،حتي اگر بپذيريم حديث پس از پيـامبر

كههنتيج و اين همه احاديـث موجـود در جوامـع حـديثي تأييد كرد،گرفت آوروئساي را

و سني را ناديده . سخنان راويان دانستو صرفاً گرفته شيعه

د؟نحديث را پديد آورو كلام الهي، روشن نيست چرا مسلمان بايد در مقابل قرآنـ4

عامل دوري، احاديث«اط نمود كه توان از برخي اختلاف احاديث چنين استنب آيا حقيقتاً مي

و متأسفانه مسلمانان در مقابـل قـرآن  و سـنت را پديـد آورده،از قرآن است »انـد؟! حـديث

و عالي متقي( پژوهـي خاورشناسـان، قـرآن،»بررسي ديدگاه برخي خاورشناسان...«قدر، زاده

و اساساًانچرا مسلمان.)8/58 چهبايد چنين اقدامي به عمل آورند و اين برداشـت ناصـواب

ميچه  گويد؟ اگر گفته شـود دشـمنان اسـلام در مقابـل توجيه نامعقولي است كه آوروئس

تادسنت را پديد آور، قرآن و قـرآن ضـربه وارد كننـد ند تـر قطعـاً سـخني معقـول، به اسلام

و در نتيجـه از قـرآن دور اينكهتاخواهد بود   بگوييم مسلمانان چنين اقدامي به عمل آوردند

و به حديث مشغول گشتند؟ و نه اهـل بايد گفت شده نه شيعه در چنين اقدامي ذي نفع بوده

، قداسـت حـديثه اسـت.و اساساً هيچ لزومي براي انجام چنين كـاري در ميـان نبـود سنت

و سـخن خداونـد قـرار و در ادامه كلام وحي و به اين دليل كه كلام پيامبر است ذاتي است

اس،دارد و مفسـر، آري.تموجب احترام نآ مسلمانان به اين دليل كه سنت را شارح قـرآن
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بـر مفسـرو حديث از آن جهت كه عـلاوه احاديث پيامبر را گردآوري نمودند،دانستند مي

مي، قرآن بودن و بـدان احتـرام،آيـد مكمل آن نيز به حساب بـراي مسـلمانان قداسـت دارد

و قان چرا؛گذارند مي در. گذاري پس از قرآن استونكه دومين منبع تشريع قداست قـرآن

و اعتبار و جايگاه و كه اين كتاب نزد آنـانينزد مسلمانان اي اسـت بـه انـدازه،داردداشـته

و نيست؛ بنابراين، كه هيچ نيازي به پديد آوردن امر منطقـي توجيه تنهاي در مقابل آن نبوده

مسـلمانان، ارح قـرآن اسـتشـوآيات در اثبات حديث همين است كه بگوييم چون مفسر

و اهتمامي جدي دارند بس! بدان توجه ويژه و !همين

 نتيجه

و معلــوم نيســت و باطــل بـوده و نفــي احاديـث از اســاس پـوچ مسـأله قــرآن بسـندگي

و در پي اثبات چه چيزي اين موضوعمستشرقاني همانند آوروئس با طرح  به دنبال چه امري

م ؟ ولي از آنچه به اجمال ا،مشخص شد كه حديث،طرح گرديدهستند ير ناپـذركانواقعيتي

و هرگونه تلاش در جهت نفي  بي،آناست و بـا شكسـت كامـل مواجـه،بـوده حاصـل لغو

تـرين تغييـر كوچك، قطعي است كه تماماً وحي مطلق بوده سخن قرآن اگرچه يگانهاست. 

ت كاز،در آن راه پيدا نكـرده اسـت حريفييا و آنجـا كـه در بردارنـده ليـات مباحـث دينـي

به،و در واقع است بيانگر خطوط اصلي معارف اسلام ، آيـدمي شمارقانون اساسي مسلمانان

م و حـديث مطلقـات قـرآن را و تفسير آن بر عهده سنت نهـاده شـده و يـد مـيقشرح سـازد

مييو عمومات آن را تخص نمايدميملات آن را تبيينجم ، نيازمندي كتاب به سنت. زندص

نفـي، چون نفـي حـديث:بايد گفت،به همين دليل؛از نيازمندي سنت به كتاب نيست كمتر

.و مردود است، انگاره نفي حديث نامقبولكتاب را به دنبال دارد

: نوشت پي

 بـا را در كتـابي علامـه هاي مربوط بـه علـوم قرآنـي مجموعه ديدگاهنيز نگارندهـ]1[

و از صفحه»علوم قرآن در تفسير الميزان«عنوان به بحـث، كتاب81ـ53گردآوري نموده

)پيرامون اين موضوع پرداخته است
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